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ابراهیم)ع( پرسشگر
دکتر اسدالله مرادی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

نمی‌دانم به‌عنوان یک معلم و دانشجوی فلسفه چرا تا این اندازه و از ژرفای 
جان با حضرت ابراهیم)ع(  همذات‌پنداری می‌کنم؛ آن هم یک همذات‌پنداری 
دلنــواز. به نظرم جلوه‌های موّاج و پرتلاطم زندگانی ابراهیم)ع( و به‌خصوص 
پرسش‌هایی، چنان‌که در قرآن به تصویر کشیده شده، می‌تواند برای کاروان 
تعلیم‌‌و‌تربیت ما درس‌آموز و عبرت‌انگیز و نیز گشایشگر راه‌های نوینی باشد. 
چرا که در ســپهر تعلیم‌و‌تربیت، پرسش و چون و چرا به مثابه هواست برای 
زیستن و زندگانی؛ به‌ویژه برای این عصر و این نسل که همواره پرسش‌ها و 

نقد و تحلیل‌هایی بنیادین در آستین دارد. 

نگاهی دیگر

در آموزش‌و‌پــرورش ما شــکاف‌های 
بزرگــی وجــود دارد؛ شــکاف میــان 
آموزش‌و‌پرورش، شــکاف  و  حکومــت 
میان وزارت‌خانه و مدرسه، شکاف میان 
مدرســه و دانشگاه، شکاف میان خانه و 
مدرسه، شــکاف میان معلمان و مربیان 
با دانش‌آموزان، شــکاف میان والدین و 
فرزندان و غیره. به‌نظر می‌رسد بسیاری 
از این شــکاف‌ها ریشــه در چالش‌‌های 
ســنت و مدرنیته دارد، چــرا که نهاد 
حکومــت و خانواده به ایــن امر خطیر 
کمتــر توجــه دارند که یکــی از لوازم 
منطقی دانشمند و اندیشمند شدن در 
این روزگار، پرسشگری و چون و چرا و 
نقد و تحلیل در همه چیز است. کانت، 
فیلسوف عصر روشــنگری، در این باره 
می‌گوید: »عصر ما بــه تمام معنا عصر 
انتقاد است و هر چیز باید تسلیم انتقاد 
باشــد، دین به اتکای قداستش و قانون 

به استناد شکوه و عظمتش سعی دارند 
خــود را از نقادی دور نگــه دارند اما با 
این کار فقط باعث بدگمانی می‌شــوند 
و نمی‌توانند انتظار احترام بی‌شــائبه از 
ما داشته باشند. عقل فقط برای کسانی 
احترام بی‌شــائبه قائل است که بتوانند 
در برابر تحقیق آزاد و علنی عقل تسلیم 

باشند.« 
)ژیلســون، نقد تفکر فلســفی غرب، 

ترجمه دکتر احمد احمدی، ص 207(
اکنون حــدود70 درصــد برنامه‌های 
درســی آموزش‌و‌پرورش مــا مربوط به 
علوم و فنون جدید اســت که خاستگاه 
آن مغرب‌زمین اســت و در این راســتا 
حتی مــا طبقه‌بندی آن‌هــا از علوم را 
تقریبــاً پذیرفته‌ایم و آموزش می‌دهیم. 
حدود 30 درصد دیگر برنامه‌های درسی 
هم مربوط به عقاید، ارزش‌ها و مناسک 
دینی است. در اینجا تعارض‌هایی جدی 

وجود دارد که ممکن است دانش‌آموزان 
در دورة ابتدایــی و ســنین پایین این 
تعارض‌هــا را فهم نکننــد اما بچه‌ها رو 
به آینده دارند و قرار اســت دانشمند و 
متفکر شوند. ذهن آن‌ها مانند جعبه‌ای 
نیســت که ما مطالــب را فله‌ای بریزیم 
در آن؛ و لــذا برای مثال، اگرچه ممکن 
است تئوری تکامل داروین برای بچه‌ها 
در دورة ابتدایی چالش‌برانگیز نباشد اما 

برای دانشجویان مسلماً چنین نیست. 
امروز نســل جــوان ما بــا انبوهی از 
پرســش‌ها در زمینه مســائل فلسفی، 
دینی، علمی، سیاسی، حقوق شهروندی 
و غیره دســت به گریبان اســت، ولی 
ما کمتر توانســته‌ایم به این پرسش‌ها 
پاســخی در خور و اقناع‌کننده بدهیم. 
همین امر سبب شده است شکاف میان 

ما و این نسل روزبه‌روز بیشتر شود. 
به‌نظــر مــن، بــرای پاســخ‌دادن به 

قسمت نخست
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پرسش‌های نســل امروز شایسته است 
نگاهی هم به‌ علوم انســانی جدید، مثل 
فلســفه و روان‌شناسی و جامعه‌شناسی 
و غیره داشــته باشــیم و هم به سنت 
و متــون دینــی و مواریــث فکــری و 
فرهنگــی‌ خودمان. از این زاویه اســت 
کــه نیم‌نگاهی داریم به زندگی حضرت 
ابراهیم)ع( در قرآن کریم، چرا که عمیقاً 
باور دارم پرســش‌ها و چون و چراهای 
ابراهیم، چه به جهت فرم و چه به جهت 
محتوا، می‌تواند محمل و الگوی مناسب 
و روشــنگرانه‌ای برای بحث و گفت‌و‌گو 
باشد و بستری را برای ما فراهم کند که 
امروز فرصت‌سازی  از پرسش‌های نسل 
کنیم برای ارتباط و دیالوگ بهتر با این 

نسل. 
نام حضرت ابراهیم)ع(  69 بار در قرآن 
آمده و در بیــش از 200 آیه به زندگی 
پرماجرا و درس‌آموز آن جناب پرداخته 
شــده است؛ از بت‌شــکنی در جوانی و 
در آتــش افکندنش گرفتــه تا مجادله 
با پدر ]یا عمو[ تــا محاجّه با نمرود، تا 
درخواست از خداوند که چگونگی زنده‌ 
کــردن مردگان را به او نشــان دهد، تا 
چــون و چرا با خدا در خصوص هلاکت 
قوم لوط، تــا در کلان ‌ســالی صاحب 
فرزند ‌شدن، و بالاخره بنیانگذاری کعبه 
و فرمــان یافتن از خدا به ذبح فرزندش 

اسماعیل )و به قولی اسحاق( و غیره.
از  ابراهیــم)ع(  زندگــی  داســتان 
و  برانگیز  تأمــل  گوناگون  منظرهــای 
عبرت‌آموز است و ما در این اندک مجال 
بیشتر به پرســش‌ها و چون و چراهای 

ابراهیم)ع( خواهیم پرداخت. 
1. در تفاســیر آمده است که حضرت 
ابراهیــم)ع( از کنار دریا می‌گذشــت. 
مــرداری را دید که قســمتی از آن در 
آب و قســمتی دیگر در خشکی است و 
پرنــدگان و حیوانات دریایی و صحرایی 
از هر سو آن را طعمة خود قرار داده‌اند. 
با خود گفت اگر این اتفاق برای انسانی 
رخ دهد و ذرات بدن او در بین جانداران 
دیگر پخش شود در قیامت چگونه این 

ذرات یک جا جمع و زنده می‌شــوند!؟ 
در اندیشــه فرو رفت؛ چون به پاســخ 
قانع‌کننده‌ای نرســید رو به درگاه الهی 
کــرد و گفــت: خدایا به مــن بنما که 
مردگان را چگونه زنــده خواهی کرد؟ 
ایــن ماجرا در قرآن چنین بیان شــده 

است. 
وَإِذْ قَالَ إبِْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِی 
ـمْ تُؤْمِن قَالَ بلََى وَلَکِن  الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَـ
یْرِ  لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِی قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَئً مِّنَ الطَّ
فَصُرْهُــنَّ إلَِیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى کُلِّ جَبَلٍ 
یًا  مِّنْهُــنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَکَ سَــعْ

وَاعْلَمْ أَنَّ الّلَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ )بقره/260(
 و ]یــاد کن[ آن‌گاه کــه ابراهیم)ع( 
گفــت: پروردگارا! به من نشــان ده که 
چگونه مردگان را زنده می‌کنی! فرمود: 
مگر ایمان نیاورده‌ای؟ گفت: چرا ]البته 
]می‌خواهم[  ولــی  آورده‌ام[  ایمان  که 
قلبم آرام گیرد. فرمود: پس چهار پرنده 
برگزین، و آن‌ها را پیــش خود ریز‌ریز 
گــردان ]و در هــم آمیز[ ســپس هر 
قســمت از آن‌ها را بر کوهی بنه، آن‌گاه 
آن‌ها را فراخوان؛ شــتابان به‌ســوی تو 
می‌آیند. و بدان که خداوند بس مقتدر 

با حکمت است. 

پیام‌های این آیه شریفه: 
 از ایــن آیه می‌آموزیم که مســئله‌ 
مســئله اســت و هیچ ســن و مقام و 
موضوعی را برنمی‌تابد. چنانکه در یک 
ســوی این پرســش پیامبر اولوالعزمی 
چون ابراهیم خلیــل)ع( قراردارد و در 
سوی دیگر آن خداوند حکیم، و موضوع 
آن هم یکی از مســائل مهم معاد است. 
می‌بینیم که خداوند حکیم با پیامبرش 
درشتی نمی‌کند که فی‌المثل بگوید: تو 
که پیامبر ما هستی، چگونه می‌خواهی 
مــردم را به معاد دعــوت کنی و حال 
آنکه خــودت به زنده شــدن مردگان 
اطمینــان قلبی نــداری؟! بــه عبارت 
دیگر، ابراهیم)ع( را به خاطر پرســش 

و درخواســتش تخطئه یا 
سرزنش نمی‌کند. 

ایمــان به معاد  ابراهیم،   مســئله 
نبود. او در اصل معاد تردیدی نداشــت 
بلکه چگونه زنده شدن مردگان برایش 
مسئله بود. او به دنبال استدلال نظری 
نبود، از این رو درخواست »ارَِنی« کرد. 
یعنی می‌خواســت یک مسئله ایمانی و 
نظری را در یــک فرایند عینی و عملی 

مشاهده کند. 

 با اینکه در وصف ابراهیم)ع( آمده 
است: 

مَلَکُــوتَ  إبِْرَاهِیــمَ  ـرِی  نُـ وَکَذَلـِـکَ 
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَلیَِکُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ  السَّ
)انعــام/75(: و این‌گونــه، مــا ملکوت 
آســمان‌ها و زمیــن را بــه ابراهیم)ع( 
نمایاندیم تــا از اهل یقین گردد. اما باز 
»کیف تحیی الموتی« برای او مســئله 
اســت؛ یعنی دلیل نمی‌شــود که چون 
ابراهیم)ع( ملکوت آسمان‌ها و زمین را 
به نظاره نشسته پس چگونه زنده شدن 

مردگان برایش محل سؤال نباشد. 

 در قــرآن کلمة یســئلونک ]از تو 
می‌پرســند[ مکــرر آمده اســت؛ مثل 
یســئلونک عن ‌الروح، یســئلونک عن 
الانفال، یسئلونک عن الساعئ، یسئلونک 
عن الاهلّه و غیره؛ و نیز در روایات آمده 
است که: قال علی علیه‌السلام: العلم لا 
یُحصل إلا بخمسئ أشــیاء: أوّلها بکثرئ 
الســؤال و ... )تحریر المواعظ العددیئ، 
ص 394( علم جز با پنج چیز به دست 

نمی‌آید: اول با سؤال کردن بسیار و ...
نتیجــه اینکــه، در قــرآن و حدیث 
پرسش و پرســیدن بسیار موضوعیت و 
اهمیــت دارد؛ ما در تربیت تا چه اندازه 
نیــاز داریم که فضا‌هــای تعلیم‌و‌تربیت 
خــود را به‌گونه‌ای ســازماندهی کنیم 
که پرسش‌خیز باشــد تا بچه‌ها بتوانند 
پرسش‌ها و مســائل خود را آزادانه ابراز 

کنند. 

 موضــوع مهــم در این مقال 
این اســت که آیا در فرایند 
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مشــاهدة پدیده‌هــا، و نیــز در فرایند 
تعلیم‌و‌تربیت، پرسش‌هایی که در ذهن 
افراد پدید می‌آید اختیاری است یا غیر 
اختیاری؟ پاســخ به این پرسش، مثل 
به‌نظر  مسئله عشق، دشــوار می‌نماید. 
می‌آید هنگامی که انسان در معرض یک 
سلسله پدیده‌ها و حوادث قرار می‌گیرد، 
پرســش‌هایی در ذهنــش خودبه‌خود 
می‌جوشــند و او را، مثل عشق، به کام 
خود می‌کشــند، چنان‌که مولانا در فیه 
ما فیه گوید: »بر اندیشــه گرفت نیست 
و درون عالَمِ آزادی است، زیرا اندیشه‌ها 
لطیف‌اند، بر ایشــان نتوان حکم کرد.« 
بلی؛ پرســش‌هایی که در ذهن ما پدید 
می‌آیند غیراختیاری به‌نظر می‌رسند اما 
بیان و ابرازشــان اختیاری است. شاهد 
مدعا اینکــه کودکان از چند ســالگی 
پیرامــون پدیده‌هایــی کــه می‌بینند 
پرسش‌های فراوان و مکرری دارند، که 
به راحتــی بر زبان می‌آورنــد؛ گویا در 
پرسش و ابرازش اختیاری ندارند. حال 
آنکه بزرگ‌سالان تازه یاد می‌گیرند که 
پرســش‌ها و چون و چرا‌هــای خود را 
سانســور کنند. در واقع سانسور کردن 

برای کودکان معنا و مفهومی ندارد!

 وقتی قــرآن کریم بــر وجود یک 
مســئله ایمانی و اعتقــادی در حضرت 
ابراهیم)ع( صحّه می‌گذارد و پاســخ آن 
را بــه انجام یک تجربــة عینی و عملی 
موکول می‌کند تکلیف دیگر انســان‌ها 
روشــن اســت! به‌ویژه برای کودکان و 
نوجوانان؛ زیرا نحله‌ای از روان‌شناســان 
باور دارند که کودکان تا سن ده-دوازده 
سالگی بیشــتر تفکر انضمامی دارند تا 
تفکر تجریدی و انتزاعی، و لذا بایســته 
اســت فرایند تعلیم‌‌‌و‌تربیــت برای این 
ســنین بیشــتر جنبه عملی و عینی و 

مشاهده‌ای داشته باشد. 

 در این آیه ســخن از »چگونگی« 
رفته است که در 
بحث  تربیــت 

خیلی مهمی اســت. ما در تربیت با سه 
نوع کلمات پرسشــی مواجه هســتیم:‌ 
چیســتی، چرایی و چگونگی؛ و به نظر 
می‌رســد »چگونگی« از منظری بر آن 
دو تقــدم دارد. چرا که عــدم توجه به 
چگونگی در تربیت، ممکن است به هر 
موضوع مهم و خطیری آسیب وارد کند. 
برای مثال قرآن مجید مهم‌ترین کتاب 
ما مسلمانان اســت و قرائت و آموزش 
مفاهیم و آموزه‌های آن نیز از مهم‌ترین 
رســالت‌های تربیتی ماســت؛ ولی این 
این کتاب  اهمیت دلیل نمی‌شــود که 
شریف و مقدس را به هر شیوه و روشی، 
از جملــه با اجبار و با اکراه و یا با تنبیه 
و آزار و تنــش روانی، آمــوزش دهیم. 
این درست است که آموزش قرآن مهم 
است امّا مهم‌تر از آن، شیوه و چگونگی 
آموزش آن است، یعنی در تربیت حتی 
اگــر موضوع آن قرآن مجید باشــد که 
بــه بســیاری از چراها و چیســتی‌ها و 
پرســش‌های بنیادین ما پاسخ می‌دهد 
و به زندگــی ما معنا می‌بخشــد باز از 
منظری دیگر، فرایند‌ها و چگونگی‌های 

آموزش قرآن تقدم و اولویت دارد. 

 از ایــن آیــه می‌آموزیــم که فرق 
فارقی وجود دارد میان ایمان و آرامش 
قلبی. ممکن اســت به چیــزی باور و 
ایمان داشــته باشــیم اما آرامش قلبی 
از آن حاصــل نکنیم. بــه عبارت دیگر 
ایمــان دارای مراحل و درجاتی اســت. 
البته خیلــی از مقولات و مفاهیم دینی 
مانند اخلاص، تقوا، یقین، شکر، توکل، 
خوف، رجاء و غیره این‌چنین‌اند، و این 
یعنی مقولات دینی و ایمانی چیزی به 
مراتب فراتر و متعالی‌تر از امور ریاضی-

مکانیکی‌اند.
 

 مســئله معاد جسمانی و چگونگی 
زنده شــدن مردگان مسئله‌ای به غایت 
فربه و بغرنج اســت. این مســئله علاوه 
بر اینکه بــرای ابراهیم خلیل)ع( مطرح 
بود. برای پیامبر دیگری به نام عُزیر )که 

داستانش در سورة بقره آیه 259 آمده( 
و نیز ابن‌ســینای بزرگ نیز مطرح بود. 
هنگامی که ابن‌ســینا نتوانست مسئله 
معاد جســمانی را برای خود، از طریق 
برهان و استدلال عقلی، حل کند، گفت 
من این مســئله را می‌پذیرم و تسلیمم، 
زیرا کــه صادق مصدق، یعنــی پیامبر 

اکرم)ص( فرموده است. 
وقتی بــه درون خود نقبــی می‌زنیم 
آشکارا می‌بینیم که برای ما هم مسائلی 
از این ســنخ، بیش و کم وجود داشته 
و دارد و ذهــن و ضمیر مــا را در خود 
پیچیده اســت؛ اما شــاید نتوانسته‌ایم 
ابراهیــم‌وار آن را ابراز کنیم و بر آفتاب 

افکنیم!

 نســل جوان امروز پرســش‌هایی 
جــدی و بنیادین از دیــن و انقلاب و 
حکومت و کشــورداری ما و نیز آزادی 
و حقوق شــهروندی خــود دارد. این 
پرســش‌ها را می‌توان هم ‌فرصت تلقی 
نمود هم تهدید. اگر ما با روی گشاده 
و ســعه‌صدر به استقبال این پرسش‌ها 
و تحلیل‌هــا  نقــد  و  و چون‌وچراهــا 
برویم و صادقانه و روشــنگرانه در پی 
یافتن پاســخ‌هایی درخــور و منطقی 
و خرد‌پذیر برای آن‌ها باشــیم آن‌گاه 
و از ایــن رهگــذر بــاب گفت‌و‌گو و 
گشــوده  طرفین  روی  بــه  دیالــوگ 
می‌شود و تهدیدها به فرصت‌ها تبدیل 
خواهد شــد. اما اگر ما با ترشرویی و 
درشت‌گویی به اســتقبال پرسش‌های 
آنان برویم و در پی پاسخ‌های سطحی 
و تحکم‌آمیز و انحصاری خود باشــیم 
لاجرم باب گفت‌وگو بســته می‌شود و 
فرصت‌ها به تهدید تبدیل خواهد شد. 
از  ابراهیم‌وار  فرزندانمان  بگذاریم  پس 
ما بپرسند! و ما را به چالش بکشند! و 
حتی انکار کننــد! مهم‌ترین فرصت‌ها 
اینجاست! با سانسور و خود سانسوری 
را  آزمــوده  نمی‌شــود!  حــل  چیزی 

آزمودن خطاست! 
ادامه دارد ...


